
w
w

w
.r

o
sh

d
m

a
g

.i
r

IS
SN

: 1
60

6.
90

64



 

 

    daneshamooz@roshdmag. ir



بله! اين صفحه به افتخار حسودها، بدجنس ها، بي معرفت ها و دروغگوهاست!
اگر شما هم جزو اين آدم ها هستيد، بفرماييد بقيهّ ي صفحه را بخوانيد؛ امّا اگر مثل يك 
دســته گل روبان زده بي عيب و نقص ايد، ورق بزنيد و برويد براي خودتان شعر و قصّه 

بخوانيد و خوش حال باشيد. خدا نگهدار!

خب، حالا كه دسته گل ها رفتند سراغ صفحه هاي ديگر و جمع مان خودماني شده، بگذاريد 
از ته دل بگويم كه چه قدر دوســتتان دارم. من به تك تك شما حسودها، دروغگوها و 
بدجنس ها احترام مي گذارم؛ نه به خاطر اين كه حســودي، دروغگويي، بدجنسي يا هر 
زهرمار ديگري خوب اســت، نه! اين ها صفت هاي وحشتناكي هستند؛ امّا شما كه حالا 
داريد اين ســطرها را مي خوانيد، يعني آن قدر شجاع بوده ايد كه با قسمت وحشتناك 
خودتان روبه رو شويد و مثل ترسوها آن را پنهان نكنيد. شما آن قدر با خودتان رو راست 
 بوده ايد )رو راست بودن آدم با خودش آن قدر سخت است كه كار هر كسي نيست.( كه 
قبول كنيد حسود يا بدجنس يا دروغگو هستيد. شما نخواستيد به خودتان دروغ بگوييد 

كه من يك دسته گل بي عيبم و ديگران بايد دور من بگردند و قربان  صدقه ام بروند.
اين يعني شما مي توانيد با همه ي اين بدي ها، يكي يكي روبه رو شويد و آن ها را شكست 
بدهيد. چه طوري؟ خب! يك راهش همين شجاعتي است كه داريد. وقتي در شرايطي 
دلتان مي خواهد دروغ بگوييد يا بدجنسي كنيد، اين حس را از خودتان پنهان نكنيد، بلكه 
با آن روبه رو شويد و برعكس عمل كنيد. وقتي داريد از حسادت منفجر مي شويد، اتفاقاً 
به كسي كه به او حسادت مي كنيد از ته دل كمك كنيد. ) چون در واقع به خودتان كمك 
مي كنيد تا از يك بيماري بد خلاص شويد.( كار خيلي سختي است، امّا درست مثل يك 
دارو، آدم را خوب مي كند. البتهّ معلوم است كه شجاعت زيادي مي خواهد، امّا شما نشان 

داديد كه نمي ترسيد. 
اگر عيبمان را حتيّ از چشم خودمان پنهان كنيم، مثل ديوهاي ترسناك توي دلمان بزرگ 
مي شــوند و يك روز ما را درســته مي بلعند؛ جوري كه چيزي از ما باقي نماند. امّا اگر 
با خودمان رو راست باشــيم و حواسمان به آن ها باشد، كنترلشان مي كنيم و يك روز 
بالاخره شكستشان مي دهيم. اين صفحه به افتخار شماست. شما كه از جنگيدن با ديوها  

نمي ترسيد.
مرجان فولادوند

آذر1397 
3 1

زندهبادحسودها،بدجنسهاوبيمعرفتها!



شب يلدا طولاني ترين شبِ سال است.
مردم باور داشتند كه شب تولدّ خورشيد است. 

جشن يلدا به ما ياد مي دهد وقتي با شادي 
و مهرباني كنار هم  بمانيم، نه تاريكي ما را 

مي ترساند و نه راه طولاني ما را نااميد مي كند!

ولادت امام 
حسن عسكري)ع(  

روز پژوهش
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تقويم

7 آذر

25 آذر

12 آذر

27 آذر

30 آذر

4 آذر

5 آذر

وروزی
صويرگر: نسيم ن

 ت

ولادت پيامبر گرامي اسلام )ص( و
 امام جعفر صادق)ع( و 
روز اخلاق و مهرورزي

روز جهاني معلولان 

وفات حضرت فاطمه معصومه)س(   

روز نيروي دريايي

روز بسيج مستضعفان

 شب يلدا

براي شــما نه اسم مهم است و نه مدال 
افتخار. شــما فقط مي خواهيد از خوبي ها 
مراقبت كنيد،  ما هيچ وقت فراموشــتان 

نمي كنيم.

روزي كه زمين از آسمان روشن تر بود!



نشانه
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● فاطمه غلامی

يك شعر می تواند
مثل بهار باشد

عطر شكوفه ها را 
بر شاخه ها بپاشد

در شعر می توانی
جای عقاب باشی
يا جلبك قشنگی

بر روی آب باشی

يك بچّه مار باشی
زرد و دراز و باريك

قايم شوی هميشه
يك جای تنگ و تاريك

بر پنجره بكوبی
مانند باد و طوفان
باران شوی، بباری

بر خاك خشك گلدان

هر چيز تازه ای را
در شعر می توان ديد

ماه و ستاره ها را
از باغ آسمان چيد

● میترا یگانهمثل بهار

صبح شد و جيك جيك           
باز صدا زد مرا

شاخه به شاخه پريد
تا بغل پنجره ام پر كشيد
گفت كه بيدار شو        

روز قشنگ آمده
شاد و رها مثل من

دل به دل روشن  خورشيدِ درخشان بده

گنجشک

● محمود پوروهاب

در كنار رودخانه
خار بود و جلبك و گُل

بر درخت توسكايی
چه چهِ زيبای بلبل

ساعتی آن جا نشستم
شعرهايش را شمردم

از صدای گرم و شادش
لذّتِ بسيار بردم

شعرهايش جور واجور
بيش تر از صد عدد بود
آن همه شعر و غزل را
از كجا بلبل بلد بود؟!

شعرهای بلبل
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●  خاتون حسنی

بيا لحظه ای پيش من 
درست است من آدمم 

گمان كن شما، يك گلم 
و يا غنچه ام ؛ دست كم 

 
جلوتر بيا دوستم 

كنار همين نرده ام 
نترس از من و دست من 

فقط دانه آورده ام 

پرنده 

● مریم اسلامی

در ايستگاه سرد آذر
در كوپه ای خالی

يك پالتو
آرام خوابيده
بر آستين او

از آن همه پاييز
يك برگ چسبيده

آخرین برگ 

تصویرگر:افروزقلیزاده
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 ناصر نادری  تصويرگر: ميثم موسوی

داستان



بوته هاي بلند و پرپشــت را كنار زدم. ناگهان دو تا چشم 
قُلمبه تــوي صورتي ترســناك با لب و لوچــه ي خيس و 
دندان هاي بلند و تيز به من زل زدند. يك لحظه، خون به 
كلهّ ام نرسيد. فقط چشمانم را بستم و داد زدم: »كمك!« و 

دويدم طرف درِ اردوگاه.
 آقاي تيموري، معلمّ ورزش و بچّه هــا از درِ بزرگ آهني 

اردوگاه پريدند بيرون.
با صداي لرزان گفتم: »آقا! پشت... پشت بوته ها...«

ماندم چه بگويم. از دهانم پريد: »يك بچّه غول بود!«
آقاي تيموري خنديد: »بچّه غول! برويم ببينيم.«

او راه افتاد و من و بچّه ها پشت سرش.
نزديك بوته ها ـ كه پشتِ ديوار بلند اردوگاه روييده بودند 
 ـ ايســتادم. با ترس گفتم:  و توپ فوتبال، آن جا افتاده بود 

»آن جاست!«
آقاي تيموري بوته ها را كنار زد. توپ را برداشت و گفت: 

»آي ترسو! بچّه غول كجا بود، خيالاتي شده اي...«
جلو رفتم و پشت بوته ها را نگاه كردم. چيزي نبود. يكي از 
بچّه ها كمي دورتر را نشان داد و گفت: »شايد آن سگِ شَل 

را ديده اي و مي گويي بچّه غول!«
بچّه ها خنديدند. از آن به بعد، اسم من شد »آي ترسو.«

گذشــت تا يــك روز كــه درس علوم داشــتيم.  
آقاي قليچ خاني با آن هيكل گنده و سبيل كلفتش آمد 
توي كلاس. اوّل حاضر و غايب كرد و بعد يك دفعه 
گفت: »آخ! فراموش كردم محلول آزمايش امروز را از 

آزمايشگاه بياورم.«
فوري گفتم: »آقا، من بروم بياورم؟«

آقاي قليچ خاني با خنده گفت: » نمي ترسي كه؟!«
گفتم: »نه آقا، براي چي بترسم؟«

گفــت: »پــس زودي برو و بيــا. همــان جلوي 
در آزمايشــگاه روي ميــز اســت؛ درســت بغل 

ميكروسكوپ.«
بعد جيب كتش را گشت و گفت: »انگار كليد 

آزمايشگاه روي درش مانده!«
به  رفتم  بــدو  و  »بلدم.«  گفتم: 

طرف آزمايشگاه. 
بود؛  زيرزميــن  آزمايشــگاه 

زيرزميني كه از بغل در اتاق معلمّان پلهّ مي خورد و مي رفت 
پايين. زيرزمين تاريك بود. كليد را زدم و چراغ روشن شد. 
نور ضعيف و زردرنگي به زور آن جا را روشن كرد. چند تا 

ميز و نيمكت درب و داغان ديده شد.
به در آزمايشگاه كه رسيدم، چراغ خاموش شد. حتماً برق 
رفته بود. خواستم در آزمايشــگاه را باز كنم كه ديدم باز 

است.
توي آزمايشگاه، چشم، چشم را نمي ديد. كمي ايستادم تا 
چشمم به تاريكي عادت كند. دستم را دراز كردم و يواش 
يواش جلو رفتم. دســتم به چيزي خورد. خودش بود؛ ميز 
آزمايشگاه. ترسيدم. خواســتم برگردم، امّا فكر كردم اگر 
برگردم ديگر آبرويي برايم نمي ماند و از مقام آي ترسو هم 

مي روم بالاتر!
افتادم. مي دانســتم پنجره هاي  ياد پرده هاي آزمايشــگاه 
كوچك آزمايشــگاه با نور حياط پشــتي مدرسه روشن 

مي شود. رفتم و پرده ها را كنار زدم. كمي روشن شد.
صدايي از گوشه ي آزمايشگاه به گوشم رسيد. صدايي مثل 
هوهوي باد؛ ولي آن جا كه خبري از باد نبود. خوب كه دقّت 
كردم، ديدم صدا از جايي مي آيد كه اســكلت آزمايشگاه 
آن جاست. هميشــه از آن اسكلت زشــت و بدقواره بدم 
مي آمد؛ با آن صورت اســتخواني، گودي جاي چشــم ها و 

دندان هاي زرد!
صدا بيش تر شد: »هوهو! آي ترسو!«

يك هو ديدم دندان هاي اسكلت به هم مي خورد. او ديگر از 
كجا اسمم را بلد بود. قلبم داشت از سينه ام مي پريد بيرون.

اسكلت يك دستش را برد بالا.
ـ آي ترسو! آي ترسو!

و بعد هاهاها خنديد و فكش تريك تريك صدا داد.
 زهره ام داشت مي تركيد. چشمم به لوله ي آزمايش افتاد. آن 

را برداشتم و نفهميدم چه طوري خودم را به كلاس رساندم.
آقاي قليچ خاني تا قيافه ام را ديد، هول كرد و پرسيد: »چي 
شده پسر؟ چرا رنگ و رويت پريده. محلول را چرا ريختي 

روي لباس هايت ؟«
آن وقت بود كه فهميدم چه دســته گلي بــه آب داده ام. با 
صداي لرزان گفتم: »آقا، اســكلت... به خدا اسكلتِ توي 

آزمايشگاه حرف مي زد. هي مي گفت آي ترسو!«

آذر1397 
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بچّه ها زدند زير خنده.
يكي گفت: »پس مي خواستي بگويد، آي پهلوان رستم؟«

ـ آقا به خدا راست مي گويم. خودم شنيدم.
دست و پايم مي لرزيد. آقاي قليچ خاني، مبصر را فرستاد تا 
يك ليوان آب قند برايم بيــاورد. آب را كه خوردم، آرام تر 

شدم.
آقاي قليچ خاني گفت: »بيا با هم برويم ببينم چي ديدي؟«

با هم راه افتاديم به طرف آزمايشگاه. آقا رفت كنار اسكلت 
و دست هاي استخواني اسكلت را بالا و پايين برد.

ـ خيالاتي شدي!
ـ نه به خدا! خودم با چشــم هاي خــودم ديدم؛ با 

گوش هاي خودم صدايش را شنيدم.
كنار  از  داشــتم  روز  گذشت... يك 
زيرزمين مدرســه رد مي شدم. 
كســي جز من آن جــا نبود. 
شــنيدم:  صدايي  ناگهان 

»آي ترسو!«
صدا از زيرزمين مي آمد. همان صداي اســكلت بود. اوّل 
بي خيال شــدم، امّا بعد فكر كردم: بايد بفهمم اين صدا از 

كجاست!
كليد برق زيرزمين را زدم و رفتم به طرف آزمايشگاه. در 

آزمايشگاه بسته بود. صورتم را چسباندم به شيشه ي در. 
نور ضعيفي از پنجره ها افتاده بود توي آزمايشگاه. اسكلت را 

نگاه كردم. اسكلت تا من را ديد، سرش را چرخاند.
دستش را برد بالا و هاهاها... خنديد. 

دو پا داشــتم، دو پاي ديگر هم قرض كردم و از زيرزمين 
فرار كردم. جلوي در دفتر معلمّ ها با صورت رفتم توي شكم 

آقاي ناظم.
او شــانه هايم را چســبيد و گفت: »توي زيرزمين چي كار 

مي كردي؟ چي شده؟ مگه گرگ ديدي؟«
زيرزمين را نشان دادم و با ترس گفتم: »اسكلت، اسكلت 

حرف مي زند!« و يك نفس تا در خانه دويدم...
فرداي آن روز آقاي ناظم، مادرم را خواست و به او گفت: 

»سامان ديگر حق ديدن فيلم هاي ترسناك را ندارد!«
شب مادرم همه ي فيلم هاي ترسناك را از اتاقم جمع كرد.

حيف شد! چون من عاشق ديدن اين جور فيلم ها هستم.
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چه كســي گفته كه آدم نمي تواند با چادر نماز مادرش 
براي خود شــنلي بهتر از شنل قهرمان ها بسازد

و تبديل شــود به يك قهرمان واقعي؟
نمي شود؟ گفته  كسي  چه 

هر كســي مي گويد از جادوي چادر مادر خبري ندارد.

  نويسنده و تصويرگر: حميد ميرزايي

داستان كوتاه كوتاه



 سارا عرفاني  تصويرگر: شيوا ضيايی

راه آسمان

آذر 1397 
310

هوا تاريك شده بود. مبين از نانوايی كه بيرون آمد، نان سنگك 
را زير كاپشنش گذاشت و زيپش را بالا كشيد. سوار دوچرخه 
شد و تند تند ركاب زد تا زودتر به خانه برسد. مادر گفته بود 
زود برگردد كه شام دير نشود. وقتی لباس می پوشيد چه قدر غُر 
زده بود كه مجبور است گاهی نان بخرد و مينا نمی تواند در اين 

كار كمكش كند.
در پياده رو پســری را ديد كه مثل خودش عجله داشت و تند 
راه می رفت. بــا دوچرخه نزديكش رفت و گفــت: »بپر بالا، 

می رسانمت!«
پسر فوری ترك دوچرخه سوار شد. مبين گفت: » از كجا بروم؟« 
و در دلش خدا خدا كرد خانه اش زياد دور نباشد. پسر با دست 
روبه رو را نشان داد و گفت: »صبح كه لباس می پوشيدم، شنيدم 
آبجی ام به مادرم می گويد دلش نارنگی می خواهد. مي خواهم تا 

خوابش نبرده برسم خانه.«
مبين برگشــت و پاكت ميوه را در دست پسر ديد. فقط دو تا 

نارنگی در آن بود. پرسيد: »خب چرا اين قدر 
دير می روی خانه؟«

پســر گفت: »برو سمت راست.« و ادامه 
داد: »صاحب كارم نمی گذاشــت زودتر 
بيايم. تــازه هنوز موتور ماشــين كف 
تعميــرگاه ريخته. بقيـّـه ا ش ماند برای 

فردا...«
مبين پرسيد: »كف تعميرگاه؟«

- آره، بايد شاسی كشــی می كرديم... 
من كه نــه... صاحب كارم. من 

فقط كمكش می كنم.
-  هر روز می روي تعميرگاه؟

-  پس چی؟ اگر نروم، اجاره خانه را كی بدهد؟ حقوق مادرم 
فقط به  خرجی خانه  مي رسد.

بعد روی شــانه ی مبين زد و گفت: »ســر همين كوچه پياده 
می شوم... ممنون رفيق.«

مبين ترمز كرد. پسر پايين پريد. يك نارنگی درآورد گرفت 
جلوی مبين. گفت: »ببخشيد راهت دور شد... اين را برای تشكّر 

داشته باش!« 
مبين به تنها نارنگی ته پاكت نگاه كرد. گفت: »ولي...«

پســر نارنگی را گذاشت توي جيب كاپشــن مبين و گفت: 
»ولي ندارد پســر... يكی برای خواهرم كافی است. بيش تر كه 
نمی خواهيم... برو تا ديرت نشده.« و با او دست داد و به طرف 

خانه رفت.
مبين با نان و نارنگی به خانه برگشت.

نهج البلاغه
در سختی روزگار، گوهر درون افراد شناخته می شود.
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بپرس و بدان

گاهی فكر می كنم خدا برای چه پيامبران را فرستاده؟ اگر 
فقط برای رساندن پيام هايش بوده، خب می توانسته تورات 
و انجيــل و قــرآن را درِ هر خانه ای پســت كند. يا اين كه 
حرف هايش را برايمان ايميل كند! يا حتیّ پيامك بفرستد! 
بابا به اين فكرهايم خيلی می خندد! از آن خنده های بلندش! 
بعد می گويد: »مثل اين است كه دفترچه ي آموزش خلبانی 
را برايت پست كنند و هواپيما را هم بياورند دم در خانه تان! 
می توانی فقط با خوانــدن يك دفترچه، هواپيما را بلند كنی 
و پــرواز كنی؟ من يكی كه ســوار هواپيمای چنين خلبانی 
نمی شــوم. پيامبر)ص( مثل اســتاد خلبانی است. تك تك 
عبارت هــای دفترچه را برايت معنی می كند. چند پرواز اوّل 
را هم كنارت می نشيند؛ حسابي با تو تمرين می كند تا كمی 
راه بيفتی. مثل معلمّ شــنای مهربانی است كه می داند كدام 

شــاگردش كجا مشــكل دارد؟ از آب می ترسد يا دست 
و پايش را درســت تكان نمی دهد. مثل مامان اســت كه 
نخودهای آش را برای سارا كوچولو با تهِ قاشق له می كند 
كه راحت قورتشــان بدهد و روی دلش سنگينی نكند. يا 
مثل پزشــكی است كه به جای اين كه توی مطبش بنشيند، 
خــودش دوره می گردد و مريضی های مردم را تشــخيص 
می دهد و مداوا می كنــد؛ حتیّ قبل از اين كه مردم متوجّه 

درد و مرض هايشان شده باشند.«
با اين حرف ها می افتم به فكر و خيال و آرزو. كاش زودتر 
به دنيا آمده بودم و می توانستم پيامبر)ص( را ببينم. امّا اگر 
در خواب هم ببينمش بد نيســت؛ می پرم و ســفت بغلش 

می كنم.

 فائضه غفّارحدادی



خرس ها و شير ها و زراّفه هاي عروسكي چه طور به زندگي ما آمدند؟
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اسباب بازي نبوده اند، بايد بگويم اشتباه مي كنيد! اسباب بازي هاي آن ها خيلي شبيه به و لباس ها و ظرف هايمان . حالا اگر فكر مي كنيد بچّه هاي هزار ان سال پيش خيلي اهل زمين ها و درياها را نابود كنيم!( نه فقط در جنگل ها و كوه ها، بلكه روي ديوار غارهايمان در آن روزها حيوانات همه جا بودند. ) چون ما هنوز موفّق نشده بوديم بيش تر جنگل ها و عروسك هاي چند هزار ساله
عروسك هاي شما بود.

  نمي دانم چند سالتان است،  دختر هستيد يا پسر،  ترسو يا شجاع؛ امّا مي دانم شما هم 
مثل من از شــير و ببر و خرس مي ترسيد! با اين همه شايد چند تا عروسك به شكل 
آن ها داشته باشيد. يا دست كم اين عروسك هاي نرم پشمالو را دوست داشته باشيد. 
خيلي از بزرگ تر ها هم اين عروســك ها را دوست دارند و به هم هديه مي دهند. امّا 

ماجراي اين عروسك ها چيست؟ چه طور سر و كلهّ شان در اتاق هاي ما پيدا شده؟

ش
گزار

 ليلا فارسي

 يا ايــن گاو كوهان دار كه درســت مثل كاميون هاي 

پلاستيكي امروز چرخ هم دارد و دست كم دو هزار سال 

قبل بچّه هاي ايراني با آن بازي مي كرده اند.

ش دانيال بود؛
مثلاً اين عروسك موش سفالي، اسباب بازي بچّه اي در شو

 آن هم در هزاران سال پيش.

دشمن هاي عزیز!

 اوّلين نقّاشي آدم ها روي ديوار غارها شكل حيوانات بود. چرا؟ چون آن ها براي زنده ماندن بيش از 

هر چيز به حيوانات نياز داشتند. گوشتشان را مي خوردند، از پوستشان لباس درست مي كردند تا يخ 

نزنند و از استخوان هايشان ابزار هاي مختلف مي ساختند؛ امّا حسابي هم از آن ها  مي ترسيدند. خلاصه 

گاهي ما آن ها را مي خورديم و گاهي هم آن ها ما را مي خوردند... اين طوري بود كه ما با اين دشمنان 

عزيز كليّ خاطره داريم!
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 همه چیز از یك شكار و یك عكس شروع شد
  نه خير، از كمي قبل از آن ،  وقتي اروپا يي ها به قارّه ي سر ســبز آمريكا رسيدند، آن جا سرزميني زيبا 
با جنگل ها و حيوانات زياد بود. مردم اصلي آمريكا - سرخ پوست ها- با هماهنگي و صلح با حيوانات 
زندگي مي كردند؛ امّا اروپايي ها تفنگ داشــتند و روز به روز هم زياد تر مي شدند و خانه هاي بزرگ 
و مزرعه هاي وســيع مي خواستند. براي همين شروع كردند به از بين بردن جنگل و مزرعه ساختن. 
خرس هاي قهوه اي خانه هايشان را از دست دادند و مجبور شدند براي پيدا كردن غذا نزديك خانه ي 
آدم ها بيايند. نتيجه معلوم است:  آدم ها از خرس ها مي ترسيدند و آن ها را مي كشتند. آن قدر كه كف 
خانه هايشــان را از پوست خرس ها فرش كرده بودند و ســر بريده ي آن ها را براي تزيين به ديوار 
مي زدند. ) چه چندش آور( و تازه به اين كار افتخار هم مي كردند. خرس ها كم تر و كم تر مي شدند و 
غمگين تر و غمگين تر. تا اين كه حدود 115 سال پيش، يك روز تئودور روزولت )كه او را تدي صدا 
مي كردند( وقتي به سمت شهري در آريزونا مي رفت، يك بچّه خرس كوچك ترسيده و غمگين را در 
جنگل پيدا كرد كه مادرش را كشته بودند. او دلش نيامد به بچّه خرس شليك كند. اين ماجرا براي 
مردم آن زمان جالب بود. در روزنامه ها در باره اش نوشتند و نقّاش ها تصوير هايي از يك شكارچي در 
كنار يك بچّه خرس كوچك غمگين كشيدند ) لابد دوربين عكّاسي هنوز اختراع نشده بود، اگر هم 
اختراع شده بود وسط جنگل دوربين كجا بود؟( اين تصوير ها و داستان بچّه خرسِ تنها روي  مردم 
اثر گذاشــت. كساني كه مخالف كشتن خرس ها بودند، فكر كردند كاري كنند تا مردم با خرس ها 
مهربان تر باشند . براي همين عروسك هاي خرسي نرم و بامزه اي ساختند كه همه دلشان مي خواست 

آن ها را بغل كنند و اسم آن ها را به افتخار كار تئودور، تدي گذاشتند.
 بچّه ها عاشق اين خرس ها شدند. ) بزرگ تر ها هم همين طور؛ امّا فكر كنم خجالت مي كشيدند اعتراف 

كنند!(

كاريكاتوري كه  كليفورد بريمن بيشــتر از صد 
سال پيش در روزنامه ي واشنگتن پست درباره ي 
اين ماجرا كشــيد و توجّه همه را به حمايت از 

خرس ها جلب كرد.

عروسك باش تا زنده بماني!
عروســك خرس پشــمالوي قهوه اي از دوست داشــتني ترين اسباب 

بازي هاي دنياســت؛ كوچك و بزرگ هم نــدارد. ) مادر بزرگ من هم 

يكي از آن ها را دارد و اصلاً هم فكر نمي كند عروسك خرسي فقط ما ل 
بچّه هاست.( اين عروسك ها داستان بسيار جالبي دارند:
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 كم كم بچّه ها ي زيادي بدون بغل كردن خرس هاي نرم و پشمالويشــان خوابشان نمي برد. 

اين شروع يك جريان مهمِّ اجتماعي بود كه از خرس ها در برابر شكارچي هاي بي رحم دفاع 
مي كرد.

كم كم سرو كلهّ ي حيوانات ديگر هم بين عروسك ها ي نرم و تپل، پيدا شد: شير ها ،  زرّافه ها، 

فيل ها و گربه ها . وقتي آدمي با عروسك هاي حيوانات بازي كند كم كم ياد مي گيرد آن ها را 

دوست داشته باشــد. آن وقت ديگر نمي تواند با بي رحمي به آن ها شليك كند يا آزارشان 
بدهد. 

 عروســك باستاني تكم 
فكري  پرورش  كانون  را 
كودكان و نوجوانان براي 
بچّه ها دوباره توليد كرده 

است.

بز رقصان
يكي از قديمي ترين عروسك هاي بچّه هاي ايران ) كه بزرگ تر ها هم با آن مراسمي 
بسيار جدي  را اجرا مي كردند( يك بز پشم بلند بامزه با اسم » تكَم« است. تكم 
را از چوب مي ســازند و به جاي پشم هاي بلندش از رشته هاي پارچه هاي رنگي 
استفاده مي كنند. گاهي به اين رشته ها زنگوله هاي كوچك هم آويزان مي كنند. 
تكم يك دسته دارد و خودش روي يك صفحه ي چوبي سوار است و مي شود با 
حركت دادن دســته، تكم را رقصاند و صداي ظريف زنگوله هايش را هم شنيد. 
در مراسم تكم گرداني مرداني كه به  آن ها » تكم چي« مي گويند، عروسك را بين 
مردم مي چرخانند و با صداي آهنگ زنگوله ها شــعر هايي مي خوانند كه بيش تر 
درباره ي نوروز و باران است. تكم گردان ها ترانه هاي تركي مي خوانند كه معني 
بعضي از آن ها اين است: بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد. گل و نسرين به باغ آمد، 
خوش آمد. نوروز مي آيد و باران خواهد باريد. در جوي ها شــربت شيرين روان 

خواهد شد.
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  بز  از قديمي ترين حيواناتي اســت كه از چند هزار ســال پيش در داســتان ها و 
شــعر هاي ايراني حضور دارد و بيش تر وقت ها هم قهرمان ماجراست. مثلاً داستان 
» درخت آســوريك« يك داستان به زبان پهلوي اشكاني است كه بيش تر از 3000 
سال قبل سروده شده است. داستان درباره ي يك بز است كه با درخت خرما بحث 

مي كند . هر كدام مي خواهند ثابت كنند از ديگري بهتر هستند. 
اين داستان خيلي خيلي قديمي را بعضي از نويسنده ها براي بچّه ها بازنويسي كرده اند. 
مثل كتاب » افســانه ي درخت خرما و بزي« با باز نويســي محمّد هادي محمّدي و 

تصويرگري علي عامه كن از انتشارات چيستا.

ا داريد؟ 
 حالا به عروسك هايتان دوباره نگاه كنيد. چه احساسي به آن ه

فه ها در
ها و زرّا

اگر نمونه ها ي زنده و واقعي اين عروسك ها ي قشنگ،  خرس ها،  شير 
خطر باشند، برايشان چه كاري مي كنيد؟

 به اين گزارش از يك تا پنج چه 

نمره اي مي دهيد؟ لطفاً نظرتان را براي ما 

بنويسيد؛ چون شما خيلي مهم هستيد. 

آدم ها هم از حيوانات مي ترســيدند و هم دوستشــان 

داشــتند. ) چه كســي مي تواند موجودي به اين زيبايي 

را دوست نداشته باشــد؟( به همين دليل حيوانات از 

قديمي ترين شكل هاي اسباب بازي ها ي بشر بوده اند.
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 چي لازم داریم؟
  يك عدد لوح فشرده

 در بطری مايع ظرف شويی
 بادكنك

 چسب حرارتی

 محمّد علی زاده )آقای آزمايش( 
 تصويرگر: سام سلماسی

  عكّس: محمّدرضا نوش آبادي

علمی

امروز می خواهيم با هم يك هواناو )هاوركرافت( بسازيم 
و با راز حركت اين وسيله ي جذّاب آشنا شويم. 

درِ بطــری مايع ظرف شــويی را به صورت 
كامل آغشته به چسب حرارتی كنيد. 

هواناو شما آماده اســت؛ امّا هنوز موتورش 
را روشــن نكرده ايد. در اين حالت ضربه ي 
آرامی به لوح فشــرده بزنيــد و ببينيد كه 
هواناو با اين ضربه ي آهسته چه قدر حركت 

می كند.

حــالا در حالی كه درِ بطری در حالت بســته 
)پايين( قرار دارد، دهانه ي بادكنك را به آرامی 
دور دهانه ي بالايی درِ بطری بگذاريد و بادكنك 

را رها كنيد. 

در را با دقّت درست وسط لوح فشرده بگذاريد 
و كمی صبر كنيد تا حسابي بچسبد.

بادكنك را باد كنيد و بپيچانيد تا هوا خارج نشود. 

وقت روشــن كردن موتور هواناو رســيده! به 
آرامی كمی در بطری را تا نيمه به بالا بكشــيد 
تا هوای داخــل بادكنك به آرامی از داخل در 
بطری خارج شود. در اين حالت دوباره ضربه ي 
آهســته ای به لوح فشــرده بزنيد و نتيجه را با 

حالت قبل مقايسه كنيد! 



QR Code Scanner استفاده كنيد.

بخوانيد. برای اين كار می توانيد از يك نرم افزار رايگان مانند QR Code Reader يا 

برای تماشاي اين فيلم، كد تصويری )QR-Code( كنار عكس را با گوشی های هوشمند 

در مسابقه ي »كتاب كشی« مثل مسابقه ي طناب كشی، رقابت بين قدرت دو انسان نيست،
 به نظر شما در اين رقابت نيروی بازوی انسان برنده می شود يا نيروی اصطكاك؟! در اين ويدئو علاوه بر مرور آزمايش امروز شاهد مسابقه ي كتاب كشی خواهيم بود. بلكه رقابت بين قدرت انسان و قدرت اصطكاك است! 

پيشنهاد می كنم حتماً اين فيلم را ببينيد! 

با معلمّ تان هماهنگ كنيد و در زنگ علوم يك مسابقه راه بيندازيد.

هيجاندرزنگعلوم:مسابقهيکتابکشی!
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باهمفکرکنيم!
- چرا در حالتی كه هوای بادكنك در حال خارج شدن 
است با ضربه ي آهسته ي شما، لوح فشرده مسافت خيلی 

بيش تری را حركت می كند؟
- برای اين كه هواناو شما با همان ضربه ي آهسته بتواند 
مســافت خيلی بيش تری را طی كند چه پيشــنهاداتی 
داريد؟ )راهكارهای پيشنهادی خود را امتحان كنيد و 
نتيجه را در يك گزارش علمی به معلمّ خود ارائه كنيد.(

هواناو خود را تقويت كنيد تا با يك ضربه ي آهســته مســافت 
بيش تری را طی كند. ســپس در يك ويدئوی كوتاه )نهايت سه 
دقيقه( حركت هواناو خود را به ما نشــان بدهيد و بگوييد از چه 
راهكاری برای بيش تر كردن مقدار مسافتی كه هواناوتان حركت 
می كند استفاده كرده ايد. ويدئوی كوتاه خود را برايمان بفرستيد، 

ما به بهترين طرح ها جايزه می دهيم. نشاني ما: 
تهران ، صندوق پستی 15875-۶5۶7 

daneshamooz@roshmag.ir :رايانامه

مسابقهيویژه:



حالا ديگر حتماً با معلمّ جديدت آشنا شده ای و او هم تو و هم كلاسی هايت را بهتر شناخته است. 
معلمّت را دوست داری؟ 

فكر می كنی او هم تو را دوست دارد و به تو احترام می گذارد؟
 اگر جواب هايت يك »بله« ي بزرگ است كه چه خوب. تبريك می گويم، امّا اگر »نه« است، 

حتماً مطلب اين شماره را بخوان كه به درد ت می خورد ! 
بيا اين گام ها را با هم برداريم.

بپذیرمعلّمهاباهمفرقدارند
معلمّ ها درس خوانده انــد و دوره ديده اند تا به تو 
و هم كلاسی هايت آموزش دهند؛ امّا آن ها هم مثل 
همه ي آدم ها با هم فرق دارند. مثل تو و دوستانت 
كه هيچ كدام درست مثل هم نيستيد. پس نمی شود 
معلمّ ها را با هم مقايســه كنيم. قرار هم نيست كه 
معلمّ های هر سال ويژگی های اخلاقی شبيه به هم 
داشته باشند. پس گام اوّل اين است كه انتظارمان 

را از معلمّ واقعی كنيم، نه خيالی.

بامعلّمتهمدلیکن!
يك لحظه خودت را جای معلمّت بگذار! فكركن تو معلمّ 
يك مدرسه  هســتی و هر روز بايد با سی- چهل بچّه ي 
ســرحال و پرجنب و جوش سر و كلهّ بزنی و هزار تا كار 
ديگر انجام بدهی. حتیّ اگر خوش اخلاق ترين معلمّ هم 
باشــی، گاهی ممكن اســت از كوره در بروی. نه؟! پس 
می توانــی با معلمّت همدلی كنی؛ يعنی خودت را جای او 

بگذاری و احساساتش را درك كنی.

مهارت هاي زندگي

 سعيد بی نياز  تصويرگر: مجيد صابری نژاد
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گام دوم

گام اولّ



ازمعلّمتقدردانیکن!
همه ي ما نياز داريم كه از كارهايمان قدردانی شود. ممكن 
است كاری كه انجام می دهيم وظيفه مان باشد؛ امّا راستش 
را بخواهی همه  وظيفه شان را خوب انجام نمی دهند. هر جا 
احســاس كردی معلمّت كارش را خوب انجام می دهد، 
می توانی با يــك جمله يا يك كاردســتی كوچك از او 

قدردانی كنی و خستگی را از تنش بيرون ببری. 

بامعلّمتحرفبزن!
ممكن است يك برداشت غير واقعی از رفتار معلمّت باعث شده كه رفتارش 
تو را ناراحت كند يا شايد هم بر عكس، معلمّت برداشت اشتباهی از رفتار تو 
داشته و فرصت نكرده با تو درباره اش صحبت كند . اگر فكر می كنی معلمّت 
بداخلاق اســت يا بين تو و بقيهّ فرق می گذارد، از او چند دقيقه وقت بگير و 

احساست را به او بگو.
چه قدر خوب می شــود اگر از همين حالا اين كار ســخت را تمرين كنی و 
درباره ي مشــكلاتت حرف بزنی. آن وقت می بينــی كه چه قدر حالت بهتر 

می شود و حتیّ می توانی راه حل های مناسبی پيدا كنی.

ببینآیاسهمیدردلخوریاشداشتهای؟
چه اتفّاقی افتــاده كه فكر می كنی معلمّت از تو دلخور اســت ؟ اين 
فكر چه احساســی در تو به وجود مــی آورد؟ اوّلين بار كی اين حس 
را كرده اي؟ شايد يادت بيايد كه تو رفتاری داشته ای كه اگر خودت 
را جای معلمّ بگذاری، ممكن اســت از آن رفتار عصبانی شــوی. اگر 
اين طور است، می توانی در يك وقت مناسب برايش توضيح بدهی و از 

او معذرت خواهی كنی.

گام سوم

گام چهارم

گام پنجم
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ورزش

فكر نمی كنم كسی روی كره ی زمين يا مريخ يا هر جای ديگر باشد 
كه دلش نخواهد ســالم و باهوش و قد بلنــد و نمره ي اوّل و از همه 
مهم تر خوش اخلاق باشد! البتهّ كه برای هر كدامشان بايد يك عالمه 
كار متفاوت انجام داد؛ امّا يك كار هم هست كه به ما برای رسيدن 
به همه ی اين ها كمك می كند، كاری كه خوش بختانه نه سخت است 
نه به تجهيزات خاصی نياز دارد. راســتش همين حالا هم وســيله ی 

اصلی اش را داريد! يك جفت پا!

دربارهيدویدن)قسمتدوم(

 حسين شادمان

 دانشمندان بالاخره با كلیّ آزمايش ثابت كردند كه دويدن خيلی بيش تر از 
آن چيزی كه تا حالا فكر می كرديم روی مغز ما اثر می گذارد. شــكل مغز را 
پيچيده تر می كند و باعث می شود اطّلاعات خيلي زود تر بين سلول هاي عصبي 
مغز جا به جا شــود و ما آن ها را زود تر به ياد بياوريم، يعنی حافظه ی دونده ها 

خيلی بهتر از تنبل ها ست.

مهماست
برایدویدنشکلبدن

اگرفکرمیکنیبرایاوّلشدن
بهتصویرنگاهکنید:لازماستاینصفحهرابخوانی!فقطبایددرسخواند،

اگر پاهايتان زاويه درست 
نداشته باشد به كمر زانو و پا 

آسيب مي رسد.
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در بــاره ی تغذيه بعد دويدن، روش تمريــن و ... خيلی حرف ها نگفته ماند. از 
معلمّ ورزشتان بپرسيد و حتماً سری به كتاب خانه  ی مدرسه بزنيد. اطّلاعاتتان 
را درباره ی دو يدن بيش تر كنيد . اين كار از شــما آدم بهتری خواهد ساخت. 

مطمئنم!

جامقهرمانی؟نه!متشکّرم
خيالتــان راحت . درباره ی دو و ميدانی به عنــوان يك ورزش قهرمانی حرف 
نمی زنيم. پس اگر كارهايی مهم تر از قهرمان شدن داريد هم باز از اين صفحه 

نگذريد.

 تقويت استخوان ها به رشــدتان كمك می كند و قد شما بلند می شود.و اگر 
زيادی تپل مُپل هستيد سبك و قلمی می شويد . خب به من بگوييد آدم سالم و 
بدون چربی اضافه كه می تواند بدون نفس نفس زدن مثل آهو بدود و كلیّ هم 
آندروفين اضافه دارد كه خوش حالش می كند و مغزش هم خوب كار می كند 
و حافظه اش عين كامپيوتر اســت، می تواند خوش حال و خوش اخلاق نباشد؟ 
آدم های خوش اخلاق ديگران را هم خوش حال می كنند. پس به خاطر خودتان 

و بقيهّ لطفاً بدويد!

آندروفینعزیز!
دويدن می تواند ما را خوش حال كند! دويدن يكی از بهترين راه های تخليه ی 
احساسات بد و غم و غصّه و عصبانيتّ است. خيلی از پزشك ها به جای دارو های 
آرام بخش به بيمارانشان توصيهّ می كنند بدوند، چون همين دويدن ساده باعث 
می شــود چيزی به اســم »آندروفين« در مغز ترشح شود كه مسئول مستقيم 
احساس شادی است! اين حالا غير از آن است كه شما با دويدن، قلب و ماهيچه 

و استخوان هايتان را تقويت می كنيد.

مهماست
برایدویدنشکلبدن

بهتصویرنگاهکنید:
شكل درستِ دويدن
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به نظر شما مي شود كسي را كه هم خيلي قوي است هم خيلي باهوش هم بامزه و هم اهل رفاقت 
و بازي، دوست نداشت؟ حالا اصلاً كسي هست كه همه ي اين ها را با هم داشته باشد؟

خوابمميآد!

 ندا احمدلو 

محيط زيست

خيلی هــا فكر می كنند كه شــيرها قدرتمندترين حيوانات جنگل 
هســتند؛ امّا اين تصوّر تا وقتی درست است كه يك خرس واقعی 
را نديد بگيريد. خرس ها يكي از قدرتمندترين حيوانات روی زمين 
هســتند. آن ها مي  توانند واقعاً بزرگ باشند. مثلاً يك خرس قطبی 
پدر، گاهي وزنش به 700 كيلوگرم و طولش به ســه متر می رسد؛ 
يعنی به بلندی يك طبقه آپارتمان و وزن يك ماشين! حالا فكر كنيد 
آن ها با اين هيكل بتوانند با سرعت ۶0 كيلومتر در ساعت بدوند، 
از درخت بالا بروند و در آب شنا كنند و آن قدر فرز و چابك باشند 
كه بتوانند با دستشان ماهي بگيرند! آدم ياد قهرمان هاي داستان هاي 
تخيلّي مي افتد، نه؟ تازه حسّ بويايی و شنوايی شان هم خيلي خيلي 
خوب كار مي كند. آن ها مي توانند از كيلومترها فاصله،  بوی غذا را 

تشخيص بدهند و پيدايش كنند.

 خوش اخلاق ها
 آدم ممكن است از يك خرس كه اندازه ي يك ماشين گنده است 
بترسد؛ امّا آن ها واقعاً اهل رفاقتند و حتيّ مهارتشان برای پيدا كردن 

دوست از انسان ها هم بيش تر است! 
 خوش فكرها

صبحبهخير!
سلام،
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 تصويرگر: زهره بيگدلو
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خوش خوراك ها
 خرس قطبی فقط گوشــت خوار اســت) خب چون در قطب گياه 
زيادي وجود ندارد!(؛ امّا خرس پاندای غول پيكر، گياه خوار است و 
از بامبــو تغذيه می كند. اگر اين دو خرسِ لوس را كه خيلی هم بد 
غذا هستند نديد بگيريم، بقيهّ ی خرس هاهمه چيز مي خورند. آن ها 

حسابی پرُخورند.

 خوش خواب ها
خرس ها در فصــل پاييز با خوردن غذای زياد، وزنشــان را 
بالا می برند و كليّ چربی در بدنشــان ذخيره می كنند. در 
زمســتان، ضربان قلبشان از حدود 55 به 9 ضربه در 
دقيقه می رسد. اين طوري بدنشان به انرژی كم تری 
نياز دارد و از چربی های ذخيره شــده  برای زنده 

ماندن  تا آمدن بهار استفاده می كنند. 

خرس ها حافظه ی بسيار قوی دارند و می توانند مثل آدم ها از ابزارهای 
مختلف برای بازی يا شكار استفاده كنند. فقط تعداد كمي از حيوانات 
توانايي ديدن رنگ ها را دارند و خرس ها جزء اين گروه هستند. آن ها 
دنيا را رنگی می بينند و می توانند از روی رنگ ميوه ها كال يا رسيده 

بودنشان را تشخيص بدهند. اين بين حيوانات توانايي كميابي است!

منچشمميذارم،توقايمشو!

منخوابيدم!خداحافظتابهار!

برويمبخوابيم!



ايران شناسی

ميرآب
از روزگاران قديم، كشاورزی شغل بسياری از مردم ايران بوده است. ايرانی ها 
آب لازم برای زمين های كشــاورزی را از طريق رودخانه ها يا قنات ها تأمين 
می كردند. برای اين كه آب بين زمين های كشاورزی مساوی تقسيم شود، مردم 
روستا يك نفر را مسئول اين كار می كردند و به او »ميرآب« می گفتند. همه به 
ميرآب ها اعتماد داشتند. امّا آ ن ها چه طور بدون ساعت می توانستند عدالت را 

رعايت كنند و به همه به يك اندازه آب بدهند؟
 ميرآب ها از يك ساعت قديمی به نام پنگان )همان فنجان( استفاده می كردند.

در گذشته های دور مردم چه طور 
می كردند؟  اندازه گيری  را  زمان 
منظورم روزگاری است كه هنوز 
ســاعت اختراع نشده بود. راستی 
اصلاً آن روزها اندازه گيری دقيق 
زمــان به چــه دردی می خورد؟ 
برای فهميدن جواب اين سؤال ها 
می خواهم داستان جالبی را برايتان 
تعريف كنــم: داســتان آبياری 

زمين های كشاورزی.
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 سيدّامير سادات موسوی   تصويرگر: سام سلماسی

 بعضی از ميرآب ها هنوز هم از پنگان استفاده می كنند. 



 اين سوراخ كوچك در پنگان، 
آهسته  آب  می شــود  باعث 
وارد آن شــود. ممكن است 
غرق شدن يك پنگان، پانزده 

يا بيست دقيقه طول بكشد.
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 با هر بار غرق شدنِ پنگان، ميرآب يك سنگ كنار خود قرار می دهد. او پنگان 
را از آب خالی می كند و دوباره روی تشــت می گذارد. ميزان سهم هر زمين 

كشاورزی را تعداد سنگ ها مشخّص می كند.

با يك ظرف ســاده و بدونِ استفاده، شما هم يك پنگان پنگان بسازيد
بسازيد. چند بار پنگان خودتان را روی تشت آب بگذاريد. 
بسازيد كه غرق شدنش ، ده دقيقه طول بكشد؟چه قدر طول می كشــد تا غرق شود؟ آيا می توانيد پنگانی 

ديگر چه راه هايی برای زمان سنجی به ذهنتان می رسد؟ 
هرچه با ابزارهای ســاده تری بتوانيد كار كنيد، پاسختان 

جذّاب تر است.
فيلم تهيهّ كنيد و برای ما بفرستيد.از پنگان و وسايل ديگری كه خودتان ساخته ايد، عكس و 

در دفتر ميرآب سهم آب همه ی افراد ثبت شده 
است. مثلاً ممكن است هر كس پنج سنگ سهم 

داشته باشد؛ يعنی پنج بار غرق شدن پنگان.

 از اين پنگان در قنات روستای زيبدَ استفاده می شد. اين 
روستا در شهرســتان گناباد قرار دارد. از پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هايتان درباره ی آبياری زمين های كشاورزی در 
روستاها سؤال كنيد. شايد چيزهای جالب بيش تری برايتان 

تعريف كنند.

ميرآب

اين كاسه ی فلزی، پنگان نام دارد. ميرآب، پنگان را روی تشت 
آب می گذارد و صبر می كند تا پنگان آرام آرام پر از آب شود و 
در تشت غرق شود. هر بار غرق شدنِ پنگان، نشان دهنده ی گذر 

زمان مشخّصی است.



 قيچي و چسب و مقوا، شمع و پرتقال و انارهاي كوچك و برگ سبز 
به اندازه ي دلخواه!

  روي مقواي به درد نخور، امّا محكم 
با در قوطی و يا بشقاب يك دايره بكش 
و آن را ببــر. يك دايــره ي كوچك تر 

 دور آن ها را با قيچی ببر. داخل آن بكش و آن را هم ببر.

 دم برگ ها را با چســب روی مقوا 
بچسبان. امّا بگذار حالت طبيعي شان 

را حفظ كنند. 

  چه كسي مهماني و قصّه گفتن و فال حافظ و تخمه خوردن و خنديدن را دوست ندارد؟ امّا مهماني دادن زحمت دارد. پس 
اگر دلتان يك شب نشيني عالي با دوست و فاميل مي خواهد لطفاً خودتان هم آستين هايتان را بالا بزنيد و مشغول شويد! امسال 
مسئوليت تزيين سفره ي يلدا را شما به عهده بگيريد. مي توانيد چند تا از اين حلقه ها درست كنيد و تخمه و آجيل،  يا ظرف 
هنداونه و شيريني را داخلش بگذاريد. اين طوري يك سفره ي عالي و زيبا خواهيد داشت. شمع ها را فراموش نكنيد. تولدّ كه 

بدون شمع نمي شود!

اين ها را لازم داريم:
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  فائزه  واشهري قمصري 

كاردستي ،خلاقيّت

1

2

3



 اگر برگ ها شكســته يا خيلي 
بزرگ هســتند با قيچــي به آن ها 

حالت بده.

  بــا انارهاي كوچك خشــك و 
روبان هاي طلايي، حلقه ات را تزيين 

كن.

 چند ســتاره روی پرتقال 
بكش و با چاقو ستاره ها را ببر . 
 پرتقال ها را بردار . داخل آن 

را با قاشق خالی كن.
  شمع هاي كوچك )وارمر( 
را داخل پوست پرتقال بگذار. 

آن ها را روشن كن.

 بشــقاب هاي خوراكي را وســط 
حلقه ی برگی بگذار.

يلدا طولاني ترين شب سال است. ايراني ها 
آن را بــه عنوان شــب تولدّ خورشــيد 

مي شناختند.
 انار نماد خورشيد است. به همين دليل 

سر سفره ي يلدا هميشه هست.
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به ماهي گفتند چرا حرف نمي زني، گفت دهانم پر از آب است.
 ـ خُب حق دارد. ندارد؟ اصلاً خودت را بگذار جاي ماهي. خودت باشي مي تواني 
توي آب دهانت را باز كني؟ اصلاً جرئتش را داري؟ اصلًا ... خب بگو ديگر جرئت 
داري؟ وقتــي جرئتش را نداري، چرا از ماهي انتظار داري توي آب دهانش را باز 
كند و حرف بزند. با دهان بسته هم كه نمي شود حرف زد. البتهّ مي شود، امّا بهتر 
است نزنيم؛ چون كسي چيزي نمي فهمد. پس ماهي را به حال خودش بگذار و اجازه 

بده زندگي اش را بكند بنده خدا. تو هم با دهان پر حرف نزنی، بهتر است.

امروز امتحان داشتيم؛ امّا بيش تر بچّه ها از سر كلاس اخراج 
شــدند؛ حتیّ من! يكی از هم كلاسی هايم كه يك دايناسور 
گياه خوار با گردنی به بلندی گردن ده تا زرّافه است با اين 
اتهّام روبه رو شد كه با وجود اين كه صندلی اش را دو كيلومتر 
خارج از مدرســه گذاشته بودند، باز هم سرش توی ورقه ي 
بقيهّ بود! هر چه هم دليل آورد كه گردنش دراز است و دست 
خودش نيست، مراقب امتحان اعتنايی نكرد و تمام دو كيلومتر 
را تا صندلی اين دانش آموز دويد و برگه اش را گرفت. بعد 
دوباره دويد و خودش را به مدرسه رساند! برگه ي دايناسور 
پرنده را هم مراقب گرفت؛ چون ايشان معتقد بود دايناسور 
پرنده روی پرهايش تقلبّ نوشــته بــود؛ به طوری كه وقتی 
بال هايش بســته اســت فقط كلمه ي علم روی بالش ديده 

می شود، ولی وقتی مراقب حواسش نيست و بال هايش 
را باز می كند، تمام نكته هاي مهم سه مبحث عادت های 
غذايی ، لقب ها و مرام نامه ي دايناسورها روی آن ها نوشته 
شده است. مخفّف آن ها هم همان كلمه ي علم است كه 
روی بال بسته ي دايناسور پرنده نوشته شده! من هم به 
اين دليل اخراج شدم كه وقتی مشغول پاسخ دادن به 
اين سؤال بودم كه : پوشش گياهی مناطقی كه دايناسور 
در آن ها وجود دارد ، چيست؟ داشتم از پنجره به جنگل 
كنار مدرسه نگاه می كردم! من نمی فهمم اين كه جواب 
يكی از سؤال های امتحان پشت پنجره ي كلاس ماست، 

تقصير من است؟!

سربهسرِضربالمثلها
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 علی زراندوز  تصويرگر: مجيد صالحی

با هم بخنديم

 عباّس قديرمحسني



نمی دانم چرا والدين ما دايناسورها اين عادت غلط 
را كنــار نمی گذارند و مرتبّ ما را با هم مقايســه 
می كنند. مثلاً مامانم می گويد چرا از پسرخاله ام ياد 
نمی گيرم كه خــودش تنهايی می رود توي جنگل 
و برای تغذيه ي مدرســه اش حيوانات كوچك را 
شكار می كند. يا از پسر عمه ام ياد بگيرم كه شاخ 
دارد و با شاخ هايش به پدرش كمك می كند كه 
بتواند بهتريــن آبكش های منطقه را توليد كند. 
حالا همه ي اين ها به كنار ، وقتی من را با پســر 
همسايه مان مقايسه می كند خيلی لجم می گيرد. 
مثلاً امروز مامانم گفت: »پسر همسايه را بگو كه 
بزنم به تخته، تو مسابقات شنای منطقه اوّل شده.«

 اين جا بود كه ديگر طاقت نيــاوردم و گفتم: »ولی 
مامان .. . همســايه ي ما يك ماهی ماقبل تاريخ است! 

ماهی قهرمان شنا نشود ، كی بشود؟«
مامانم می گفت: »تو هم برای هر چيزی يك 
دليل الكی تو چنگالت داری!« و براي خريد به 

بازار جنگلي رفت.
 طبق معمول من را هم برد كه خريدهايش را 
روی كولم تا خانه بياورم. توي بازار ديدم كه 
مامان ماهی ماقبل تاريخ سرش را از آب بيرون 
آورد و با ديدن من به پســرش گفت: »از اين 
دايناسور ياد بگير ... همه ي خريدهای مامانش 
را بــه خانه می برد. آن وقت تو به جای كمك 
به من، هی برو مدال های الكی شنا بياور خانه!«

چوب را كه بــرداري، گربه دزده حســاب كار خودش را 
مي كند. 

ـ آقاي من، عزيز من، فدات شــوم، قربانت بــروم، چوب را كه 
برداري گربه دزد كه هيچي، ســگ و موش و خرگوش و پلنگ 
و شير و ببر و خرسي هم كه دزدي نكرده اند، فرار مي كنند. خب 
چوب اســت و ممكن است بخورد به آدم و كبود و داغان كند... 
بعضي وقت ها هم كار به شكستگي و خون و خونريزي مي رسد. 
خلاصه ممكن اســت هزار تا اتفّاق غير قابل پيش بيني بيفتد. آقا 
چوب را من هم ببينم، خود تو هم كه ببيني مي زني به چاك جاده؛ 

حالا اين كه گربه دزد است. 
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با شنيدن صدای سوت قطار به ايستگاه می آيم . به استقبال شما: 
»مسافران عزيز ، به ايستگاه نقّاشی خوش آمديد !«

بعضي ها خاطره هايشان را با دوربين عكّاسی ثبت می كنند، بعضي ها 
با نوشتن؛ امّا در ايستگاه نقّاشی خاطره ها در نقّاشي ها ثبت می شوند. نقّاشي

 فاطمه حريفي از شيراز
ميوه چيدن از باغ با مادر

 شيوا سجّادي نژاد از اصفهان
صبحانه خوردن در حياط با خانواده

 سينا احدي از اراك
سفر در شبی پر ستاره

 ريحانه كاظمي از اصفهان 
شما هم يكی از خاطراتتان را با حوصله نقّاشی كنيد و برای ما بفرستيد.خريد از مرد انار فروش در كنار جاده
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  رويا صادقی   كبري بابايي

آثار بچّه ها

ت
توجویکلما

س
جدولج

پاسخسرگرمي

رمز جدول:

 خراسان شمالی )4۶80 متر(

 و خراسان جنوبی )4۶59 متر(



آقای كوتوله ي چاق از آن طرف آمد، آقای دراز لاغر از اين 
طرف. آن ها روی پل عابر پياده به هم رســيدند؛ امّا نه اين 
كنار رفت و نه آن. آقای كوتوله ي چاق گفت: »من بايد اوّل 

رد بشوم چون زودتر رسيدم.«
آقای دراز لاغر گفت: »نه خير. من بايد رد شوم؛ چون قدم 

بلندتر است.«
بينشان دعوا شد. اوّل صدای داد و بيدادشان بالا رفت، بعد 
كتك كاری كردند. آخر هم خســته شدند و يك گوشه 
نشستند. ديرشان شــده بود و ديگر به اداره نمی رسيدند. 
كم كم شب شد. حسابي گرسنه و تشنه بودند و فقط فكر 
می كردند چه طوری رد شــوند. ديگر  اصلاً حال و حوصله 

نداشتند خودشان را تكان بدهند. 
كم كم خوابشان برد. روز بعد دوباره بيدار شدند و خواستند 
از كنار هم رد شــوند؛ امّا باز هم نه اين كنار رفت و نه آن. 
و ماجرای ديروز تكرار شــد. فكر می كنم آن ها هنوز روی 
پل هستند و به هيچ كس اجازه ي گذشتن نمی دهند. چون 
اغلب مردم از توی خيابان رد می شوند و روی پل عابر پياده 

نمی روند.
بنيتا گنجی، پايه ي چهارم

آقــای كوتوله ي چاق از آن طرف آمد، آقای دراز لاغر از 
اين طرف. آن ها به هم رســيدند، امّا نه اين كنار رفت و 
نه آن. آن ها روی پل يك رودخانه بودند. يك دفعه آقای 
كوتوله ی چاق، آقای دراز لاغر را از روی زمين بلند كرد 
تا مسير خودش را باز كند و رد شود. امّا آقای دراز لاغر 
آن قدر قدش بلند بود كه كلهّ اش به سقف پل خورد و هر 
دوی آن ها به زمين افتادند. دوباره بلند شدند تا از كنار هم 
رد شوند. پل باريك بود و نمی شد هر دوی آن ها راحت 
رد شوند. به خاطر همين به هم ديگر گير كردند. آن قدر 
به ديواره های پل فشار آوردند كه نرده ها شكست. آقای 
دراز لاغر داشت می افتاد. آقای كوتوله چاق او را گرفت تا 
كمك كند. امّا فايده ای نداشت. دوتايی با هم پرت شدند 

وسط رودخانه و مجبور شدند تا خانه شنا كنند. 
سجّاد پورغلامی، پايه ي پنجم

دوستان نازنیني كه براي ما نامه نوشته اند:

زينب پناهي از اصفهان، وانيا دلخواه، پايه ي پنجم از گنبد كاووس، زينب آقاسيّدي از تبريز، 

شكيبا اســماعيلي پايه ي پنجم از كرمانشاه، ابوالفضل نصرآبادي، اميرعلي دليري، آرمان 

يارقلي، متين محمّداميني، علي صالحي، پرهام فولادگر، ســيّد رضا زارعي، متين محمّدي، 

محمّد عاقليان، محمّدسبحان فكّار،محمّد اكبري، محمّدامين پناهي، سيّدعلي كاظمين پور، 

هادي ياري، علي درّي، دانيال احمدي، مهدي علي عسگري، يوسف جعفري از دبستان ماه 

بني هاشم )ع( اصفهان، نيما عبدي پايه ي ششم از تهران، سيّد محمّدپارسا حسيني از سمنان، 

نرگس سادات علوي كلاس چهارم از تهران، مهسا قلعه زماني، فاطمه عطايي، فاطيما عبّاسي، 

مليكا عابدي، مبينا ابوطالبيان، ستايش ميرمعصومي، سوگند رستاد، آيسان امين الرعايا، ترنم 

شيروانيان، زهرا يارويسي، صبا قدسي فر، نيلوفر تيموري، دنيا مختاري، سنا نصيري، مهسا 

عبّاســي، فاطمه سلطاني، فاطمه بابايي، سها شيخ سجّاديه، هستي رئيسي، آيدا سلمانيان، 

ياسمين سادات حسيني از دبستان دختران آفتاب اصفهان.

دوست خوبم اگر اهل نوشــتني، مي تواني اين شعر يا قصّه ي 
نيمه تمام را كامل كني و اثر قشنگت را براي ما بفرستي. منتظر 

رسيدن نوشته هاي زيبايت هستيم.

يك تكّه ابر ســفيد، آرام آرام آمد پايين و درست جلوي 
پايم ايســتاد. سوارش شــدم. نرم و خنك بود. ابر تكاني 

خورد و بالا رفت. حالا...

شعرداستان

نشانی ما:
 تهران 

صندوق پستی 15875-6567 
مركز بررسی آثار مجلهّ هاي رشد
daneshamooz@roshmag.ir:رایانامه

2- روي درخت انجير
گنجشك لانه دارد

1- باد اومده توي باغ
 مي چرخه دور كلاغ

آثار رسيده ي داستان نيمه تمامِ آقاي كوتوله و چاق
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آقــای كوتوله ي چاق از آن طرف آمد، آقای دراز لاغر از 
اين طرف. آن ها به هم رسيدند؛ امّا نه اين كنار رفت و نه 
آن. با هم هی به چپ می رفتند و هی به راست. يك دفعه 
دوتايی جلو رفتنــد و محكم به هم ديگر خوردند. بعد تا 
آمدند با هم بحث و دعــوا كنند آقای كوتوله ي چاق به 
آقای دراز لاغر نگاه كرد و او را شناخت. آن ها در بچّگی 
با هم به يك مدرسه می رفتند و دوست صميمی هم بودند. 
وقتی يادشــان آمد كه با هم دوست هستند، ديگر دعوا 
نكردند. چون تازه هم ديگر را پيدا كرده بودند آقای دراز 
لاغــر از آقای كوتوله ي چاق دعوت كرد تا برای ناهار به 
خانه اش برود. آقای دراز لاغر هم به آقای كوتوله ي چاق 
اصــرار كرد برای ناهار به خانه اش بــرود. دوباره بحث 
شــروع شــد و چيزی نمانده بود كه دعوا شود؛ امّا شكر 
خدا مردم جلو آمدند و كمك كردند تا همه چيز درست 
شود. بعد هر دو با هم به نزديك ترين كافی شاپ رفتند و 

حسابی خاطره تعريف كردند.
محمّد ولی روستايی، پايه ي چهارم
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بازی، سرگرمی

در اين جا نام پانزده كوه از مرتفع ترين كوه های كشــور عزيزمان، ايران، آمده اســت. آن ها را در جدول پيدا كن و 
دورشان خط بكش. در پايان بيست حرف باقی می ماند كه از كنار هم قرار دادن آن ها، رمز جدول به دست می آيد 
كه  نام دو كوه مرتفع ديگر از كشورمان است. )نام ها در جدول به صورت افقی )از راست به چپ و چپ به راست(، 
عمودی )از بالا به پايين و پايين به بالا( و مورّب آمده اند. برخی از حروف در دو نام مشترك هستند. برای نمونه دور 

يكی از نام ها را در جدول خط كشيده ايم. 

جدولجستوجویکلمات

دماوند )5۶71 متر(، علم كوه )4850 متر(، سبلان )4811 متر(، شاخك )4795 متر(، 
تخت سليمان )4۶59 متر(، سياه سنگ )4۶04 متر(، هرم ) 4587 متر(، مرجی كش )4580 متر( ، 

كسره داغ )4577 متر(، هفت خان )4537 متر(، چالون )451۶ متر(، سياه گوگ )4500 متر(، 
كلهّ برفی )4392 متر(، ننوك )4351 متر(، كلهّ ماری )4349 متر(. 
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 علي رضا باقري جبلّي   تصويرگر: مجتبی عصيانی



 

 

    daneshamooz@roshdmag. ir



w
w

w
.r

o
sh

d
m

a
g

.i
r

IS
SN

: 1
60

6.
90

64


